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The Holy Quran is a divine guide to happiness and perfection. Benefiting from its guidance requires seeking 

out its opinion on various issues. In order to understand the Qur'an, one must consider all the verses related 

to the research problem and have a general and collective understanding of them. In some cases, an initial 

seeming conflict is felt between the verses related to the research problem, which should be resolved through 

identifying the type of conflict. 

Through a descriptive-analytical method and with the aim of helping Quranic theorists, this article examines 

the types of contradictions between the verses and the ways to resolve them. There is no real and irresolvable 

conflict between the verses of the Qur'an, and if an inconsistency is felt between some of the verses collected 

to lead us to the opinion of the Holy Quran, we can strengthen and prefer one of the verses with internal or 

external evidence by using the right solutions. These solutions include: preferring the naṣṣ (a verse with one 

exclusive and explicit meaning) over the ẓāhir (a verse with different possible meanings, one of which is 

more acceptable), preferring the specified verse over the general, preferring the general verse that cannot be 

specified over the general that can be specified, preferring the qualified verse over the absolute, preferring the 

general verse over the absolute, conventionally narrowing or extending the subject of one of the verses, really 

narrowing the subject of one of the verses according to religious devotion, considering the subject of each 

verse to be different in cases where a word has different meanings in the two verses, recognizing different 

referents of a concept in the two verses, and considering the existence of a special condition in each of the 

verses. 
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 دانشیار موسسهٔ آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(
Email: karimi@qabas.net 

 چکیده
یت آن، استخراج نظر آن در مساال  وونااوون را مندی از هداقرآن کریم، راهنمای الهی به سعادت و کمال است. بهره

آوری کرد و فهم مجماویی یازیدن به نظر قرآن، باید تمام آیات مربوط به مسئلهٔ پژوهش را جمعطلبد. برای دستمی
شود که باید ضمن شناسایی ها داشت. در مواردی، میان آیات مربوط به مسئلهٔ تحقیق، تعارض اولیه احساس میاز آن

 تعارض، درصدد رفع آن برآمد. نوع آن
های تعارض میان آیات پردازان قرآنی در این باب، وونهتحلیلی و با هدف کمک به نظریهروش توصیفیاین نوشتار، به

نشادنی وجاود نادارد و اوار هن اام کند. میان آیات قرآن، تعارض واقعای و رفعها را بررسی میهای رفع آنو راهکار
های درسات، شده تعارض احساس شد، با استفاده از راهکارآوریکریم، میان برخی آیات جمع استخراج نظریهٔ قرآن

اند از: تقدیم آیهٔ نص بر ظاهر، ها یبارتیابد. این راهکاریکی از آیات با قراین درونی یا بیرونی، تقویت و ترجیح می
ید بر مطلق، آیهٔ یام بر مطلق، تضییق یاا توساعهٔ آیهٔ خاص بر یام، یام غیرقاب  تخصیص بر آیهٔ قاب  تخصیص، آیهٔ مق

دانستن موضوع هریاک از ایتباری موضوع یکی از آیات، تضییق حقیقی موضوع یکی از آیات با تعبد شریی، متفاوت
بودن معنای یک واژه در دو آیه، تفاوت مصداق یاک مفهاوم در دو آیاه و وجاود شارط آیات در مواردی مانندِ متفاوت

 ک از آیات. خاص در هری
 های رفع تعارض.پردازی قرآنی، تعارض آیات، تعارض ابتدایی، تعارض مستقر، راهکارنظریه :واژگان کلیدی
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 مقدمه

ترین مرحلۀ برنامۀ خداوندی و رهاورد آسمانی، حضرت محماد)ص( قرآن، آخرین مرتبۀ وحی و کام 
یَهْدِی بِهِ اللّهُ مَنِ »ها باشد: درمان دردهای آن ها به سعادت و راستی واست که آمده تا هماره راهنمای انسان

ورِ بِإِذْنِهِ وَ یَهْدِیهِمْ إِلَی صِارَا لُمَاتِ إِلَی النُّ نِ الظُّ لََمِ وَ یُخْرِجُهُم مِّ بَعَ رِضْوَانَهُ سُبَُ  السَّ سْاتَقِیمٍ اتَّ حضارت  1«طٍ مُّ
تِی وَ الْحَادِیَ  یَانِ الْمَاضِای وَ إِنَّ »فرمایند: امیرالمؤمنین)ع( در توصیف این کتاب بزرگ می ْْ  فِیهِ یِلْمَ مَا یَا

آید و سخن از وذشاته و داروی درد شاما و نظام دَوَاءَ دَالِکُمْ وَ نَظْمَ مَا بَیْنَکُمْ؛ همانا در قرآن، دانش آنچه می
آوردن دساتهدایت به قرآن، متوقف بر یم  به آن است و این امار نیاز فارع بار به 2«میان شما وجود دارد.

 نظریۀ آن در باب احکام و معارف است. 
برقراری رابطۀ بین معاانی و مفااهیم  3پردازی قرآنی،وانۀ نظریهازجمله مراح  اساسی از مراح  دوازده

تاوان تنهاا از ایان طریاق می 4ها در جای اه مشخص خاود اسات.همۀ آیات مرتبط به مسئله و قراردادن آن
به اینکه به ومان برخی، آیات قرآن نتیجه، نظر قرآن کریم را کشف کرد. باتوجهمدلول مجمویی آیات را و در

وونه موارد باید به هر شک  ممکن تعارض میان آیات را برطرف کرد. در این 5ای با هم تعارض دارند،وونهبه
نظریاۀ  ها برای رسیدن باهحال پرسش این است که راهکارهای رفع تعارض از این آیات و جمع مفهومی آن

قرآن کریم کدام است؟ پاسخ به این پرسش و یافتن روش درست جمع بین آیات متعارض و رفع تعارض از 
 پردازی قرآنی دارد. ها، نقش مهمی در نظریهآن

مسئلۀ تناقض در قرآن کریم از صدر اسلَم تاکنون توسط مخالفان مطرح بوده و پیشوایان الهای)ع( باه 
نمونه، فردی ناباور به خدا و قرآن نزد امیرالمؤمنین)ع( آماد و وفات: اوار در دیان  اند. برایها پاسخ دادهآن

آوردم. حضرت فرمودند: در قرآن کاریم تنااقض وجاود نادارد. شما اختلَف و تناقض نبود، به آن ایمان می
  6کرد تعارض و تناقض دارند.آن اه امام یلی)ع( به تمام مواردی پاسخ فرمودند که او ومان می

 توان به آثاری در این زمینه اشاره کرد:ر خصوص پیشینۀ بح  مید
 ؛21تا519/و  65تا163/ق، 1408. بدرالدین زرکشی، البرهان فی یلوم القرآن، بیروت: دار الفکر، 1

                                                 
 .16. مالده: 1
 .15البلَغة، خطبۀالرضی، نهجشریف.2
واهی از پیشاینه و دساتاوردهای بشاری درباارهٔ مسائله، بهاین مراح  یبارت.3 آوردن دساتاند از: انتخاب مسئله، ایضاح مفاهیم کلیدی مسئله، تهیۀ ساختار، آ

شاده در جای ااه خاود، کردن آیاات، تفسایر آیاات وردآوریبندی و مرتا م در مسئله، مطالعۀ اکتشافی قرآن و استخراج آیات، ارالۀ فرضیه، دستههای مهدیدواه
 (.213تا192، «پردازی در حوزۀ تفسیر موضوییفرایند نظریه»کردن حد دلالت آیات، استخراج دیدواه قرآنی، ارزیابی دیدواه )نک: کریمی، مشخص

 .27. صدر، المدرسة القرآنیة، 4
 .104. یزدي، التعارض، 5
 .127تا90/98. مجلسی، بحار الأنوار، 6
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 ؛15تا26/ق، 1421الدین سیوطی، الإتقان فی یلوم القرآن، بیروت: دار الکتاب العربی، . جلَل2
 ق، الباب الثال ؛ 1432هات و ردود حول القرآن الکریم، قم: التمهید. . محمدهادی معرفت، شب3
، 1386شناسی قرآنی یا توهم تعارض در قرآن، تهران: دار الکتا  الإسالَمیة، . مسعود صادقی، شبه4

 .49تا34
کیاد بار دیادواه یلَماه طباطباالی». حسن صادقی، 5 ، مجلاۀ «تعارض ادله و نقش آن در تفسیر باا تْ

 ؛ 103تا91، صص204، ش1393رمعرفت. آذ
. اسمعی  سلطانی بیرامی، ایجاز قرآن در پیراست ی از اختلَف و نقد شبهات، قم: مؤسسۀ آموزشی و 6

 . 285تا80، صص1396سلطانی،  پژوهشی امام خمینی،
، 1397. سیدیلی، هاشمی، ایجاز هماهن ی آیات قرآن، قم: پژوهش اه فرهنا  و یلاوم اسالَمی، 7
 .451تا83صص
اناد و از آیاات متضااد، ظاهر متنااقض را مطارح کرده، تنهاا آیااتِ باه5ین آثار، اولًا، جز منبع شمارهٔ ا

پردازی اند؛ ثانیاً، راهکارهای رفع تعاارض در تحقیاق و نظریاهمتداخ  و متداخ  تحت تضاد سخن ن فته
پردازی قرآنای ت در نظریاهاند. بناابراین، تحقیاق از راهکارهاای رفاع تعاارض از آیااقرآنی را مطرح نکرده

 همچنان ضرورت دارد. 
های رخاداد های تقاب  بین دو وزاره و وونهکوشد تا با بیان وونهاین نوشتاربا روش توصیفی تحلیلی می

آن میان آیات مربوط به یک مسئله، راهکارهای رفع و ح  آن را بیان کند.این امر، وجه تمایز و جنبهٔ نوآوری 
و افزون بر کمک به رفع شبههٔ وجود تعارض در قرآن، زمینۀ تشخیص و توان رفع تعارض  آیدآن به شمار می

 برای محققان قرآنی را فراهم سازد. 
مندی است کاه وجاود های نظاممراد ما از نظریه، مجمویه وزاره 7اند.را ووناوون تعریف کرده« نظریه»

بودن رفتااری و ضارورت دهاد یاا شایساتهمیکند، چیستی یا چ ون ی چیزی را توضیح امری را ثابت می
 کند.انجام کاری را تبیین یا توجیه می

آوری استنباط نظریۀ قرآن کریم در موضوع خاص، از طریق جمع»پردازی قرآنی یبارت است از: نظریه
 « ها.بندی تمام آیات مربوط و استنطاق روشمند آنو دسته

ای کاه وونهنبودن دو یا چند وزاره یا قضیه در مقام دلالت، بهجمعداشتن و قاب مراد از تعارض، منافات
« التعاادل و التاراجیح»برخی از اندیشمندان، مسئلۀ تعارض را ذیا  یناوان  8تواند صادق باشد.هر دو نمی

                                                 
 .11؛ هومن، شناخت روش یلمی در یلوم رفتاری، 93ها، پور، کندوکاو و پنداشته. رفیع7
 .437. نک: آخوند خراساني، کفایة الأصول، 8
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قلم امام خمینی. هایی نیز با این ینوان ن ارش شده است؛ مانند التعادل و التراجیح، بهاند، حتی کتابآورده
رسد ینوان تعارض بهتر است، زیرا تعادل و تراجیح از اقسام تعاارض هساتند؛ یعنای ادلاه، البته به نظر می

  9متعارض یا همسان هستند و تعادل دارند یا برخی بر بعضی دی ر، مزیت و تراجیح دارند.
رِ موضاوع و صورت قضیه بیان شده و تقاب  میان دو قضیه در صورتی است که ازنظاهای قرآنی، بهوزاره

بودن( یا نسبت )اثبات یا نفی حکم از موضوع( یا محمول یکسان است، ولی از جهت سور، )کلی یا جزلی
 .تداخ  تحت تضاد. 4.تداخ ؛ 3.تضاد؛ 2.تناقض؛ 1اند از: هر دو متفاوت باشند. اقسام تقاب  یبارت

تلَف دارناد و از صادق یکای، أ. تناقض: دو وزاره یا دو قضیه شیء متناقض، در سور و حکم با هم اخ
شود، پا  اجتمااع و ارتفااع دو وازاره و دو قضایۀ کذب دی ری و از کذب یکی، صدق دی ری استفاده می

برای اینکه دو قضیه متناقض باشد، دو ووناه شارایط لازم اسات: یکای وحادت در  10متناقض محال است.
 برخی امور و دی ری، تغایر در بعضی امور. 

.محماول؛ 2.موضاوع؛ 1اناد از: ها ضروری است، یبارتدر آن 11قضیۀ متناقضاموری که وحدت دو 
. 8. وحدت در قوه و فعا ؛ 7. جزء و ک ؛ 6. وحدت در نسبت )اضافه(؛ 5. وحدت در شرط؛ 4.زمان؛ 3

. جهات قضایه. 10 13بودن(؛. وحدت در حم  )باه حما  اولای  و باه حما  شاایع9 12وحدت در مکان؛
. فایا  و مفعاول. 12بودن(؛ . نوع قضیه )حینیه یا مطلقه و حقیقی یاا خاارجی11)بالإمکان یا بالضرورة(؛ 

تغایر دو وزاره و دو قضیۀ متنااقض، در کمیات )جزلیات و کلیات( و در حکام )ایجااب و سال ( اسات. 
بنابراین، دو دیدواه متناقض، یکی سالبۀ جزلیه و دی ری، موجبۀ کلی خواهد بود یا باریک ، یکای موجباۀ 

 دی ری، سالبۀ کلیه. جزلیه و 
نماایی قارآن تناقض در قرآن وجود ندارد، زیرا یکی از دو وزارۀ متناقضاین کااذب اسات و ایان باا واقع

 شدنی است. سازوار نیست. بنابراین، اور در مواردی تناقضی به نظر آید، رفع
اند؛ یعنی متفاوت ای است که سور یکسان دارند، ولی در حکمب. تضاد: رابطۀ بین دو وزاره و دو قضیه

یکی، موجبۀ کلی و دی ری، سالبۀ کلی است. در تقاب  تضاد، اور یکی از دو وزاره و دو قضیه درست باشد، 
دی ری حتماً نادرست است؛ ولی اور یکی غلط باشد، درستی یا نادرستی قضیۀ دی ر به محتوای آن بست ی 

                                                 
 .329و  216و  35. یزدي، التعارض، 9

 .218شرح المقاصد،  . تفتازانی،10
 .297تا1/202. شیرازی، الحکمة المتعالیه، 11
 . هشت تا از آن شروط در این شعر آمده است:12

 دان     وحدت موضوع و محمول و مکان در تناقض هشت وحدت شرط
 وحدت شرط و اضافه، جزء و ک         قوه و فع  است و در آخر زمان

صُ ا»معنای ظاهر است: . نص در لغت، به13  (، ولی در اصطلَح با ظاهر تفاوت دارد.7/97العرب، منظور، لسان )نک: ابن« ک  ما أُظْهِر لنَّ
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ممکن اسات هار دو نادرسات باشاد. تضااد، دارد. بنابراین، صحت هر دو قضیۀ متضاد محال است؛ ولی 
یک از دو وزارۀ متقاب  صحیح شود و در قرآن وجود ندارد؛ زیرا در آن ممکن است هیچملحق به تعارض می

نمایی قرآن سازوار نیست. بنابراین، اور در مواردی تضاادی در قارآن باه نظار آیاد، دالمای نباشد که با واقع
 شدنی است. نیست و رفع

اند، ولی در سور متفااوت؛ یعنای هار وازارۀ متاداخ ، دو وزارۀ متداخ ، در حکم مساوی ج. تداخ :
اند و یکی، جزیی و دی ری، کلی است. اور قضیۀ کلیه، صادق باشد؛ جزلیه نیز صادق اسات، ولای موجبه

 دهد. کذب قضیۀ کلیه، کذب قضیۀ جزلیه را نتیجه نمی
نوع تقاب  در قارآن وجاود  توانند صادق باشند، اینداخلین میبه اینکه هر دو وزاره و دو قضیۀ متباتوجه

نْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ یِندَ اللّاهِ إِنَّ اللّاهَ »دارد؛ مانند آیۀ شریفۀ:  نفُسِکُم مِّ
َ
مُواْ لأ کَوةَ وَ مَا تُقَدِّ لوةَ وَ آتُواْ الزَّ  وَ أَقِیمُواْ الصَّ

یَاوْمَ »فرماید. ولای آیاۀ شاریفۀ: ا فقط برای مؤمنان بیان میاین حکم، تجسم ایمال ر 14«بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ.
بَیْنَاهُ أَمَا حْضَرًا وَمَا یَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَیْنَهَاا وَ ا یَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُّ باا واژۀ  15،«دًا بَعِیادًاتَجِدُ کُ ُّ نَفٍْ  مَّ

کند. حکم آیۀ نخست، داخ  در حکم ا ثابت میه، حکم تجسم ایمال را برای تمام انسان«نف »و « ک »
 16آیۀ دوم است؛ درنتیجه بین دو آیه، تداخ  وجود دارد. سورۀ بقره پیش از سورۀ آل یمران نازل شده اسات،

ها در قیامات ذکر خاص در سورۀ بقره، از باب مورد غالبی است. بنابراین، طبق این آیات، ایمال تمام انسان
 شود. مجسم می

  تحت تضاد: دو وزاره و دو قضیۀ متداخ  تحت تضاد، در کم متحدند، ولای حکام متفااوت د. تداخ
رو، ممکان اسات هار دو درسات اند ولی یکی موجبه و دی ری سالبه است. ازایندارند؛ یعنی هر دو جزلی

وع تواند هر دو کاذب باشند؛ زیرا نتیجۀ کذب یکی، صدق دی ری است، نه بریک . این ناباشند، ولی نمی
لََلَةُ »شود؛ مانند: تقاب ، در قرآن نیز یافت می مصداق بعض )فریق(  17؛«فَرِیقًا هَدَی وَ فَرِیقًا حَقَّ یَلَیْهِمُ الضَّ

در دو قضیۀ نخست با مصداق بعض در قضیۀ دوم آیه متفاوت اسات. بناابراین، چناین تقاابلی، اخاتلَف و 
 تعارض واقعی نیست. 

پردازی قرآنای ایان اسات کاه در یما  ای رفع تعارض از آیات در نظریاهنتیجه اینکه، مراد از راهکاره
های مختلف تعارض؛ یعنی تناقض، توان وونههایی میاستخراج نظریۀ قرآن در باب یک مسئله، با چه روش

 تضاد، تداخ  و تداخ  تحت تضاد را از آیات مربوط به مسئله برطرف کرد. 
                                                 

 .110. بقره: 14
 .30یمران: . آل15
 .58، تاریخ قرآنمعرفت، . 16
 .130. ایراف: 17



            281 /یقرآن یپردازهیرفع تعارض در نظر یهاراهکار؛ کریمی                                                                               

 

وجود آن دو در قرآن و و غیرمستقر. در ادامه، وجود یا یدم تعارض از یک حی ، دو وونه است: مستقر
 کنیم. راهکارهای رفع آن را بررسی می

 . راهکارهای رفع تعارض مستقر در قرآن 2

ها ممکن نیسات و ای با هم تنافی دارند که جمع یرفی میان آنوونهدر تعارض مستقر، دو یا چند آیه به
ای از .رجحان دساته1در این نوع تعارض، دو حالت متصور است:  18کند.هریک، مدلول دی ری را نفی می

 .تعادل بین دو دسته آیات از هر جهت. 2آیات بر آیات دی ر؛ 
 ساختن آن بر دیگری.تقویت دلالت یکی از آیات با قراین و مقدم1. 2

ت متفااوت این حالت، شام  مواردی است که دو یا چند آیه، تعارض مستقر دارند؛ ولی ازنظرِ مرجحا
ای با قراین دی ری مانند روایات ها با کمک قراین، بر دی ری رجحان دارد. اور دلالت آیهاست و یکی از آن

برای نمونه، درباارهٔ صافات خداوناد دو  19شود.یا حکم یق  یا تجربه تقویت شود، ترجیح دارد و مقدم می
حْمنُ یَلَی الْعَارْشِ »دهد. مانند: می ای، صفات جسمانی به خداوند نسبتدسته آیات وجود دارد: دسته الرَّ

لَیَ  »فرماید؛ مانند: دستۀ دی ر، صفات مخلوقات؛ ازجمله صفات جسمانی را از خدا نفی می 20؛«اسْتَوی
بودن خداوند از صفات جسمانی دلالات دارد، مؤیاد ادله و شواهد یقلی و نقلی که بر منزه 21«کَمِثْلِهِ شَیءٌ.

فهماند که ماراد از شود تا این را آیۀ مقدم سازیم و آیۀ اول را تْوی  ببریم. آیۀ دوم میه میآیۀ دوم است و قرین
شاود. کردن بر مکان نیست؛ چون مستلزم جسمانیت برای خدای سبحان میدر آیۀ نخست، تکیه« اسْتَوی»

 داشتن بر خلق است. بنابراین، منظور، تسلط خداوند بر ملک و احاطه
 ن دو دسته آیات از هر جهت. تعادل بی2. 2

ووناه ترجیحای نسابت باه هام در این حالت، دو یا چند آیهٔ متعارض، از هر نظر مساوی اسات و هیچ
ندارند. این نوع تعارض، در قرآن کریم وجود ندارد؛ زیرا لازمۀ وجود چنین تعارضی در قارآن آن اسات کاه 

سازد؛ ثانیاً، در قرآن اخاتلَف یافات مایی قرآن نمیناولًا، مطل  یکی از آیات، خلَف واقع باشد که با واقع
نماست و از هرووناه اخاتلَف شود. حال آنکه، طبق ادلۀ ضرورت وحی و نبوت، آیات و روایات، قرآنِ واقع

 شود. درونی پیراسته است. در ادامه، این دو مطل  اثبات می
 

                                                 
 .2/542. نک: صدر، دروس فی یلم الأصول، 18
 .4/726، ؛ نالینی، فوالد الأصول44. نک: یزدی، التعارض، 19
 .5. طه: 20
 .11. شوری: 21
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 نمایی قرآن و انسجام درونی آن. واقع1. 2. 2
دهند، م ر دلیلای دانند و به آن ترتی  اثر مینما میقلَ این است که سخن افراد را واقعاص  اولیه نزد ی

نمایی، منافاتی با کنایه و مجاز و ایهاام )از صانایات خما ( نادارد. نمایی آن باشد. البته واقعواقعبر یدم
کمْ فاسِاقٌ بِنَبَاإٍ فَتَبَیّنُاوا أَنْ تُصایبُوا إِنْ جاءَ »فرماید: پذیرد، آنجا که میها را میقرآن کریم نیز این روش انسان

معنای و در آیه، به 23معنای آشکارکردن است، به«تبیّن»واژۀ  22،«قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا یَلی مافَعَلْتُمْ نادِمینَ 
رتیا  نمادانستن خبار و تنمابودن خبر است. خداوند متعال در این آیۀ شریفه، اص  واقعوجو از واقعجست

فرماید، زیرا اساس زندوی اجتمایی بشر به هماین اسات اثردادن به آن را که اصلی یقلَیی است، امضا می
...« أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهالَاةٍ »شنوند، به آن یم  کنند. از اینکه آیۀ شریفه، طبق یبارت که وقتی خبری را می

هیز از برخورد جاهلَنه با دی ران فرموده است، امضاای دستور به تحقیق و بررسی خبر فاسق را تعلی  به پر
این دلالات، از سانخ  24دانند.آور میشود و خبر یادل را یقلَ یلمآور استفاده میترتی  اثردادن به خبر یلم

  25باشد.معنای ایم است که حجت میمعنای بیّن بهدلالت اشاری و لازم، به
نمایی آیات قرآن دلالت دارناد. صاف خداوند و قرآن، بر واقعای از اوادلۀ ضرورت وحی و نبوت و پاره

اوصااف قارآن؛ مانناد  29بودن.هاادی 28بودن،حکیم 27بودن،صادق 26ووبودن،اوصاف خداوند؛ مانند حق
نمایی قرآن، نباود اخاتلَف در آن لازمۀ واقع 33حکیم. 32بودن،صادق 31بودن،ور به حقهدایت 30بودن،حق

   34 هماهن ی دارند و هیچ حقی با حق دی ری تعارض ندارد.است؛ زیرا حقایق با هم 
 . نبود اختلاف در قرآن2. 2. 2

ترین اصول فصااحت و بلَغات اسات کاه هار ساخنوری در هماهن ی درون در یک سخن، از بدیهی
لاۀ ریایت آن، سعی تمام و توجه وافر دارد. به یقین، این امر دربارهٔ قرآن نیز صادق است. افازون بار ایان، اد

                                                 
 .6. حجرات: 22
 .4/188، المحیط . فیروزآبادی، القاموس23
 .312تا18/211. طباطبایي، المیزان، 24
 .242تا236؛ بابایي، قواید تفسیر، 132تا1/131. مظفر، المنطق، 25
 .4. احزاب: 26
 .78. نساء: 27
 .2. لقمان: 28
 .54. حج: 29
 .95. واقعه: 30
 .3. احقاف: 31
 .78ساء: . ن32
 .32. بقره، 33
 .326تا322شناسی، . نک: کریمي، وحی34
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حتی کسانی این هماهن ی را در حد ایجاز  35دهد.یقلی و شواهد نقلی به نبود اختلَف در قرآن وواهی می
ادلۀ شواهدِ نبود اختلَف در قرآن کریم یباارت  36اند.دانسته و برخی از ایشان، بر این امر استدلال نیز آورده

 است: 
اختلَف میاان آیاات دلالات الهی بر یادمأ. دلی  یقلی: ناسازواری وجود اختلَف در قرآن با حکمت 

دارد؛ زیرا هدف قرآن، هدایت مردم به راستی و درستی و کمال است. لازمۀ یقلی چنین هدفی آن است کاه 
 شود: شک  برهان زیر بیان میاین مطل  به 37قرآن از هر اختلَف و ناهماهن ی دور باشد.

 38سوی کمال است.ها بهرآن، هدایت انسانمقدمۀ اول: غرض خداوند از فروفرستادن وحی ازجمله ق
 شود. وری قرآن میمقدمۀ دوم: اختلَف و تناقض درونی مانع از هدایت

 مقدمۀ سوم: فروفرستادن قرآن همراه با اختلَف و تناقض درونی، نقض غرض خواهد بود. 
 مقدمۀ چهارم: نقض غرض، با حکمت خداوند ناسازوار و از ساحت خداوند به دور است. 

 نتیجه: اختلَف درونی در قرآن وجود ندارد. 
کنناد؛ ازجملاه ب. ادله و شواهد نقلی: آیات قرآن و روایات، هروونه اختلَف محتوایی قرآن را نفی می

رُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ کانَ مِنْ یِنْدِ غَیرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلَفاً کَثِیاراً »فرماید: خداوند می آیاا در قارآن  39؛أَفَلَیتَدَبَّ
 « یافتند.بود، ناهماهن ی بسیار در آن میکنند ]تا دریابند که[ اور از سوی غیرخدا میتدبر نمی

شود که یکی از ابعااد ایجااز آن، پیراسات ی از اخاتلَف طبق این آیۀ شریفه، با تدبر در قرآن روشن می
.همااهن ی 1بر اثباات ساه مقدماه اسات: اثبات ایجاز قرآن در بُعد پیراست ی از اختلَف، مبتنی  40است.

بودن . درخورِ کشف3یافتن اختلَف فراوان در آن؛ بودن قرآن و راه. ملَزمه بین بشری2ازنظرِ لفظ و محتوا؛ 
 این ملَزمه با تدبر در آیات. 

نماست و لازمۀ آن، پیراست ی قارآن از اخاتلَف اسات. تنهاا دو در سطور پیشین روشن شد، قرآن واقع
یافتن اختلَف فراوان در آن به این دلی  است بودن قرآن و راهکنیم. ملَزمۀ بین بشریدی ر را اثبات می مقدمۀ

هاا شاد. ایان ویژویهایی دارد که اوار از آن انساان باود، در آن اخاتلَف زیاادی یافات میکه قرآن ویژوی
ای برخاوردار روِ موضاویی وساتردهاند از: اولًا، قرآن از موضویات بسیار متنوع سخن وفته و از قلمیبارت

                                                 
 .1/187ق، 1421. سیوطی، 35
 .5/19؛ طباطبایی، المیزان، 3/125البیان،  . نک: طبرسی، مجمع36
 .73تا1/72. طباطبایی، المیزان، 37
 .110تا103. مصباح یزدی، راه و راهنماشناسي، 38
 .82. نساء: 39
 .20و  5/19. طباطبایی، المیزان، 40
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وااه صورت تدریجی نازل شاده اسات. درنتیجاه، سال، به 23ثانیاً، قرآن در وذر زمان و در مدت  41است؛
صورت پراکنده و در آیات متعدد آمده است؛ مانند قصۀ حضرت موسی)ع(؛ مطالِ  مربوط به موضویی، به

کاه ی مختلف بوده است. بخشی از قرآن در مکه و درحالیهاثالثاً، نزول قرآن در شرایط ووناوون و مناسبت
فشار و محاصرۀ اجتمایی بودند، نازل و توسط حضرت محمد بار ماردم بیاان شاده مسلمانان اقلیتی تحت

است و بخش دی ری، در مدینه نازل شد که قرین با توفیق مسلمانان در جهاد و برقراری حکومت دینی بوده 
ساو، شاد؛ زیارا انساان از یکا اور از انسان بود، در آن اختلَف فراوان یافات میهاست. قرآن با این ویژوی

پذیر است و از یوام  مختلف در حیات مادی و معنوی شود و از سوی دی ر، تحول و تکام دچار خطا می
أَفَالَ »شاود: این ملَزمه با تدبر در آیات درک می 42پذیرد، حال آنکه در قرآن هیچ اختلَفی نیست.تْثیر می

رُونَ الْقُرْآنَ.  «  یتَدَبَّ
کید دارد. برخی از روایت، بهروایت نیز به هم صورت ایجابی از ایان خوانی و هماهن ی درونی قرآن تْ

بوا »هماهن ی سخن وفته است. مثلًَ از پیامبر اکرم نق  شده است:  قُ بَعْضُهُ بَعْضااً فَلَیُکَاذَّ إنَّ القرآنَ لَیُصدِّ
با هم هماهن  هستند. امام کنند و های قرآن یکدی ر را تصدیق میطبق این روایت، بخش 43«بَعْضُهُ ببَعْضٍ 

قُ »فرمایاد: سورۀ نساء، قرآن را منزه از اختلَف معرفی می 82یلی)ع( نیز با استناد به آیۀ  أَنَّ الْکِتَاابَ یُصَادِّ
هُ لَااخْتِلََفَ فِیهِ فَقَالَ سُبْحَانَ  هِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلَفاً کَثِیراً؛ همانا قرآن بَعْضُهُ بَعْضاً وَ أَنَّ هُ وَ لَوْ کانَ مِنْ یِنْدِ غَیْرِ اللَّ

فرمایاد: اوار ازساوی کند و در آن اختلَف نیست، پ  خدای سبحان میبعضش بعض دی ر را تصدیق می
 44«یافتند.بود، ناهماهن ی بسیار در آن میغیرخدا می

ه آیات متعارض مستقر، مربوط به احکام باشد یا غیراحکام، نتیجاۀ کممکن است ومان شود درصورتی
متفاوتی خواهد داشت. اور دو دسته آیات مربوط به احکام باشد، آنکه ازنظرِ زماانی متاْخر اسات، ناساخ 

وَ الْمُحْصَانَاتُ مِانَ »دی ری خواهد بود یا هریک به حالت و شارایط متفااوتی مرباوط اسات؛ مانناد آیاۀ: 
...الْمُؤْمِنَ  ذِینَ أُوتُواْ الْکِتَابَ مِن قَبْلِکُمْ إِذَا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ کاه ازدواج باه زناان  45«اتِ وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّ

...»داند و آیۀ شریفۀ: مشرک را جایز می ی یُؤْمِنَّ که از ازدواج با مشارکان نهای  46«وَ لَاتَنکِحُواْ الْمُشْرِکَاتِ حَتَّ
پاسخ آن است کاه میاان آیاات ناساخ و منساو ،  47بق یک نظر، آیۀ دوم ناسخ آیۀ نخست است.کند. طمی

                                                 
 .201تا40. کریمي، جامعیت قرآن،41
 .167و  166شناسی، ؛ مصباح یزدی، قرآن20و 5/19؛ طباطبایي، المیزان، 58. خویي، البیان، 42
 .2861، ح1/269. متقی، کنز العمال، 43
 .18البلَغه، خطبۀ الرضی، نهج. شریف44
 .5. مالده: 45
 .221. بقره: 46
 .1/59. انصاری، فرالد الأصول، 47
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زمان انجام حکم آیاۀ منساو  باا  48تعارضی وجود ندارد؛ زیرا یکی از شرایط تعارض، وحدت زمان است.
رسد. ظاهر ابدی به نظر میزمان انجام حکم ناسخ متفاوت است؛ چون حکم آیۀ منسو  موقت است که به

 49شود.پ  از پایان زمان حکم نخست یا دوروونی شرایط، حکم جدید جای زین آن می
نشادنی الغی  اسات، دو وازارۀ متعاارضِ جمعبنابراین، هروز در قرآن که سخن خداوند حکیم و یالم

 شود. یافت نمی

 . راهکارهای رفع تعارض غیرمستقر3

تواناد میاان دلی  اینکاه یارف میرود. بهبین میتعارض غیرمستقر، بدوی و ناپایدار است و با تْم  از 
راهکارهاای رفاع تعاارض بادوی از  50دلالت آن دو جمع کند، آن را جمع یرفی و جمع مقبول نیز وویناد.

 اند از: آیات قرآن متناس  با وونهٔ تعارض، یبارت
 ساختن آیات با دلالت قوی بر دیگری مقدم .1. 3

و آیات ظاهر اسات. در ایان صاورت،  51، تعارض میان آیات نصازجمله موارد تعارض بدوی در قرآن
مدلول آیات، نص قوی است و بر ظاهر ترجیح دارد؛ زیرا نص، صریح در مطل  است و احتمال خلَف در 
آن راه ندارد، ولی دلالت کلَم ظاهر بر مراد ووینده صریح نیست؛ بلکه معانی متعدد محتم  اسات کاه از 

  52کند.ه ذهن خطور میها، یکی زودتر بمیان آن
شود؛ درنتیجه، آن معنایی از ظاهر مراد خواهد بود که باا ناص ساازوار نص، قرینۀ تصرف در ظاهر می

شود یاا ناه، دو دساته آیاات است. برای نمونه، دربارۀ اینکه در آیه، خداوند به اوصاف جسمانی متصف می
دهاد. مانناد: را باه خداوناد نسابت می های جساموجود دارد: دستۀ نخست، آیاتی است که برخی ویژوی

هَا نَاظِرَةٌ » اضِرَةٌ إِلَی رَبِّ شادن دهد. دستۀ دی ار، دیدهشدن به خداوند میاین آیه، نسبت دیده 53«وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَّ
بْصاارَ »کند. مانند: خدا را نفی می

َ
بْصارُ وَ هُوَ یدْرکُِ الْأ

َ
احتماال چاون آیاۀ دوم ناص اسات و  54«لاتُدْرِکُهُ الْأ

معنای دی ری در آن وجود ندارد، قرینه است بر اینکه رؤیت خداوند با قل  است که نتیجۀ حقیقت ایماان 
هااا و مقاادارها و ها؛ ماننااد وزنای اساات کااه ماادلول آن، اناادازهاز مصااادیق دی اار نااص، ادلااه 55اساات.

                                                 
 .1/18مظفر، اصول الفقه،  .48
 .159و  157. نک: ینایت، شبهات حول القرآن و تفنیدها، 49
 .2/5؛ خمینی، التعادل و الترجیح، 2/894؛ انصاری، فرالد الأصول، 39. نک: یزدی، التعارض، 50
صُ »معنای ظاهر است: . نص در لغت، به51  ولی در اصطلَح، با ظاهر تفاوت دارد. ،«(نص»، مادۀ 7/97منظور، )نک: ابن« ک  ما أُظْهِر النَّ
 .439؛ آخوند خراسانی، کفایة الأصول، 65؛ انصاری، فرالد الأصول، 164و  63. نک: میرزای قمی، تفسیر منسوب به قمی،52
 .23و  22. قیامت: 53
 .103. انعام: 54
 .2/112و  1/238. نک: طباطبایی، المیزان، 55
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همین طور آیااتی کاه  56کند.شود که امور کیفی را بیان میهاست. این نوع دلی ، بر دلیلی مقدم میمسافت
 57کند.آن یلت را بیان می

شاود و بایاد ظااهر را همچنین اور یکی از دو آیۀ متعارض، اظهر و دی ری ظاهر باشد، اظهر مقدم می
 59طبق یک نظر، تقدم خاص بر یام از باب تقدم اظهر بر ظاهر است. 58توجیه کنیم تا با اظهر سازوار شود.

تقدم آیاتِ بیان ر حکم خاص بر آیات بیان ر حکم یام که در ادامه خواهاد آماد، بر این اساس، تمام موارد 
امَاوَاتِ وَ »آیۀ یام، مانناد:  برای مثال، نمونه برای تقدم اظهر بر ظاهر خواهد بود. یَعْلَامُ مَان فِای السَّ قُا  لاَّ

انَ یُبْعَثُونَ  هُ وَ مَا یَشْعُرُونَ أَیَّ رْضِ الْغَیَْ  إِلاَّ اللَّ
َ
یَالِمُ الْغَیِْ  فَلََیُظْهِرُ یَلَای غَیْبِاهِ »و آیات خاص، مانند:  60«الْأ

هُ یَسْلُکُ مِن بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا سُولٍ فَإِنَّ آیات خاص بار یاام مقادم و  61؛«أَحَدًا إِلاَّ مَنِ ارْتَضَی مِن رَّ
شاک  داند این است که کسی غیر خدا بهرا نمیشود در آیۀ یام، مراد از اینکه کسی جز خدا غی  معلوم می

واه هستند. استقلَلی غی  را نمی  داند. بنابراین، کسانی با ینایت الهی به غی  آ
 . تخصیص آیۀ عام با آیۀ خاص 2. 3
ای یاام وویناد کاه هماۀ معنای شام  و فراویر است و در اصطلَح، به واژهو به« خاص»مقاب  « یام»

.استغراقی یا افرادی کاه در آن حکام، شاام  هماۀ 1را شام  شود. یام سه وونه است:  افراد و مصادیق خود
. یام بدلی که در آن، حکم بر فرد غیرمعین از همۀ افراد یاام مرباوط 2شود؛ صورت مستق  میافراد یام به

 62شود.صورت مجموع و با هم بار می. یام مجمویی که در آن حکم بر همۀ افراد به3است؛ 
.اطلَق احوالی کاه 2شود؛ . اطلَق افرادی که شام  تمام افراد می1زنظرِ دی ر، این اقسام را دارد: یام ا

الفاا  یماوم در یربای  63هاسات..اطلَق ازمانی که حکم شام  تمام زمان3شود؛ شام  تمام حالات می
، مان و ماا )شارطی، مانند: کّ ، جمیع، اجمعین، تمام، ایّ، دالماً، مهما و اینما )شارطی(، متای )زماانی(

 موصولی و استفهامی(، کافّة، قاطبة، جمع معرّف به الف و لام، نکره در سیاق نفی یا نهی. 
اور یکی از دو آیاۀ متعاارض،  64های مختلف ممکن است با هم متعارض باشند.یام و خاص به شک 

که هریک حکم متفااوتی آید خاص و دی ری، یام باشد، ازنظرِ تقدم و تْخر زمانی، دو حالت ذی  پیش می
                                                 

 .235تا2/233. مظفر، اصول الفقه، 56
 .4/729الینی، فوالد الأصول، . ن57
 .788و  2/784الأصول،  . انصاري، فرالد58
 .35و  3/32. نک: اصفهانی، نهایة الدرایة، 59
 .65. نم : 60
 .27و 26. جن: 61
 .141تا1/139. نک: مظفر، اصول الفقه، 62
 .63تا61التفسیر،  . نک: بابایی، قوالد63
 .745تا4/742، . نک: نالینی، فوالد الأصول64
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 دارد: 
حالت اول. تقدم زمان نزول آیۀ یام: در این صورت، آیاۀ خااص قریناۀ تصارف در یاام اسات و آن را 

کند آیات، مربوط به یم  یا غیریم  باشد. همچنین در صاورت مرباوط باه زند. تفاوت نمیتخصیص می
م باشاد یاا بعاد از آن. البتاه ایان در کند نزول خاص پیش از رسیدن زمان یم  باه یاابودن فرق نمییم 

که یلت تقدم خاص صورتی است که خاص از آن جهت که خاص است بر یام مقدم شود، ولی درصورتی
که دلالت هر دو، منطوقی یاا مفهاومی باشاد، دلالات خااص درصورتی 65بر یام را قوّت ظهور آن بدانیم.

شود بودن متکلم در استعمال یام ضعیف میجدیشود؛ زیرا اصالت تر از دلالت یام است و مقدم میقوی
اما در تقدم معنای مفهاومی خااص بار معناای منطاوقی یاام  66دهد.و توان مقابله با خاص را از دست می

بودن دلالت آن نسبت به یام منطوقی، اختلَف وجود دارد. البته کساانی حتای اختلَف است؛ زیرا در قوی
ای برای نمونه، آیه 67دارند.دانند و بر یام مقدم میای یام منطوقی میتر از معنمعنای مفهومی خاص را قوی

اذِینَ »کند: طور یام هر نوع وناه را مانع از ورود به بهشت معرفی میاز قرآن به ارُ الْخِْرَةُ نَجْعَلُهاا لِلَّ تِلْکَ الدَّ
رْضِ وَلا فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّ 

َ
رْضِ وَ لا فَسااداً »یبارت  68«قِینَ لایرِیدُونَ یُلُوّا فِی الْأ

َ
در « لایرِیدُونَ یُلُوّا فِی الْأ

شود. آیۀ دی ر، خاص است و رساند. بنابراین، فساد شام  وناه صغیره هم میسیاق نفی است و یموم را می
رْ یَنْکُمْ سَیئاتِکُمْ وَ »فرماید: می این آیۀ شاریفه  69«نُدْخِلْکُمْ مُدْخَلًَ کَرِیماً. إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبالِرَ ما تُنْهَوْنَ یَنْهُ نُکَفِّ

کند، خاص است و آیاۀ قبلای را تخصایص که دوری از وناهان کبیره را محوکنندۀ وناهان صغیره معرفی می
 70زند. بنابراین، فساد در آیۀ قبلی، وناه کبیره است.می

یررفتار؛ یعنی بینش و ورایش حالت دوم. تقدم زمان نزول خاص: در این صورت، اور آیات مربوط به غ
خورد. اما اور آیات متعارض، مربوط باه یما  باشاد، دو احتماال باشد، آیۀ یام با آیۀ خاص تخصیص می

ینوان تخصیص و نسخ خواهاد آماد. بارای پرهیاز از تکارار و تخصیص و نسخ مطرح خواهد بود که تحت
 آوریم. های قرآنی را در آن قسمت میتطوی ، نمونه

 تخصیص  کردن آیۀ عام غیرقابل تخصیص بر آیۀ عام قابلمقدم. 3. 3
شود. توضیح اینکه، واه پذیر نباشد، آیۀ دی ر بر آن مقدم میکه یموم یکی از آیات، تخصیصدرصورتی

ای است که اور بخواهیم آن را تخصیص بازنیم و در وونهها بهتعارض، بین دو آیۀ یامی است که یکی از آن
                                                 

 .35و  3/32نک: اصفهانی، نهایة الدرایة،  .65
 .76و  35التعادل و الترجیح،  . خمینی،66
 .140تا139شهید ثاني، معالم الدین و ملَذ المجتهدین، بن. ا67
 .83. قصص: 68
 .31. نساء: 69
 .16/82. نك: طباطبایی، المیزان، 70
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آید؛ یعنی افرادی کاه از یاام رد اجتماع اکتفا کنیم، تخصیص مستهجن و یرف ناپسند پیش میآن به غیرموا
شود بر اینکه یام دوم تخصایص ماند، در حدی نیست که از یموم اراده شود. چنین یامی قرینه میباقی می
است که تخصیص  ایوونهبه قرینهٔ حکم و موضوع، دلالت یام بههمچنین در برخی موارد، باتوجه 71بخورد.

(. این آیه، قلمروِ دانش الهای را 282)بقره: « وَ اللّهُ بِکُ ِّ شَیْءٍ یَلِیمٌ »... آن متصور نیست، مانند آیۀ شریفۀ: 
توان یمومیت آیۀ وجه، چیزی از حیطۀ دانش خداوند خارج نیست. بنابراین، نمیهیچداند و بههمه چیز می

( تخصیص زد و وفات: باالاتر از خادا نیاز یاالمی 76)یوسف: « ذِی یِلْمٍ یَلِیمٌ وَ فَوْقَ کُ ِّ »شریفه را با آیۀ 
 داند. چیز را نمیهست، پ  خداوند همه

 کردن تخصیص بر نسخ . مقدم4. 3
اور دو آیۀ یام و خاص مربوط به رفتار باشد و آیۀ یام پ  از آیاۀ خااص ناازل شاده باشاد، دو حالات 

 از:  اندآید که یبارتمتفاوت پیش می
حالت اول. نزول آیۀ یام پیش از فرارسیدن وقت یم  به خاص: در این صورت، احتماال وقاوع نساخ 
بسیار ضعیف است؛ زیرا شرط نسخ موجود نیست که یم  به خاص باشاد. بناابراین، یاام توساط خااص 

 خورد. تخصیص می
احتماال تخصایص و حالت دوم. نزول آیۀ یام پ  از فرارسیدن وقت یم  به خاص: در این صاورت، 

نسخ وجود دارد، لکن تخصیص بهتر از نسخ است. ظهور آیۀ خاص، در استمرار و دوام زمانی به حال خود 
خورد. دلی  این امر آن است که در تخصایص، ماند و ظهور آیۀ یام، در یموم افرادی تخصیص میباقی می

دارد، اما در نساخ، رفاع آن اسات. ر میتصرف کمتری در دلالت کلَم است؛ زیرا تنها بخشی از مدلول را ب
تر اسات. افازون بار ایان، بنابراین، هن ام احتمال وقوع تخصیص یا نسخ، جان  تخصیص احتمالش قوی

  72شود.وقوع نسخِ زیاد در شریعتی سب  وهن آن می
اذِینَ »نمونۀ تقدم تخصیص بر نسخ و نزول آیۀ یام بعد از آیاۀ خااص، مانناد آیاۀ:  هَاا الَّ  آمَنُاوا ... یَاا أَیُّ

این آیۀ شریفه خاص است و از پایبنادبودن باه پیوناد زناشاویی باا کفاار نهای  73«لَاتُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوَافِرِ 
هُامْ وَ »فرمایاد: فرماید و در آیۀ دی ر یام کاه بعاد از ایان آیاه ناازل شاده اسات، میمی وَ طَعَاامُکُمْ حِا ُّ لَّ

ذِینَ أُوتُواْ الْکِتَابَ مِن قَبْلِکُمْ إِذَا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِانِینَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ   وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّ
خِذِی أَخْدَانٍ.... شاود را این آیۀ شریفه، ازدواج با اه  کتاب که شام  کفار هم می 74«غَیْرَ مُسَافِحِینَ وَ لَا مُتَّ

                                                 
 .71یح، ؛ خمیني، التعارض و التراج729تا4/728. نالینی، فوالد الأصول، 71
 .335تا330شرح کفایة الأصول،  . نک: محمدی،72
 .10. ممتحنه: 73
 .5. مالده: 74
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زند. اینکه در روایت آماده اسات کاه ایان آیاۀ شاریفه این آیه را تخصیص می حلَل شمرده است. آیۀ قبلی،
مراد از آن نسخ اصطلَحی نیست؛ بلکه مراد، تخصیص است که نسخ  75وسیلۀ آیۀ قبلی نسخ شده است،به

 76ای را نسخ کند کاه بعاداً ناازل شاده اسات.تواند آیهای که قبلًَ نازل شده است، نمیلغوی است؛ زیرا آیه

براین، آیۀ سورۀ ممتحنه که قبلًَ نازل شده، تنها یک قسم نکاح با زنان اه  کتااب؛ یعنای نکااح دالمای را بنا
حرام کرده است و حلیت ازدواج با زنان اه  کتاب در آیۀ سورۀ مالده، مربوط به ازدواج موقت اسات و آن را 

 شود. شام  نمی
 . تقیید آیۀ مطلق با آیۀ مقید 5. 3
ای را و در اصاطلَح، واژه 77معنای رها و شایع استو در لغت، به« طلق»ول از مادۀ اسم مفع« مطلق»

کند. اسم جن ؛ مانند انسان، نکره مانند رجٌ ، مفرد دارای الاف وویند که بر معنایی دارای افراد دلالت می
ت در ایلَم شخصی نیز مقتضای اطلَق، شمول نسابت باه حاالا 78و لام، الفا  مخصوص مطلق هستند.

است، نه از این نظر که تمام حالات موضوع حکم است؛ بلکه به این دلی  که اسم یلم بادون هایچ قیادی 
 موضوع قرار ورفته است.

. اطلَق احوالی کاه 2شود؛ . اطلَق افرادی که شام  تمام افراد می1قسم است: اطلَق از یک نظر سه 
ممکان اسات در یاک  79هاسات.تمام زمان . اطلَق ازمانی که حکم شام 3شود؛ شام  تمام حالات می

و در اصطلَح یبارت است از:  80معنای ورفتار استقسمِ اطلَق جمع شود. مقید در لغت، بهمورد، هر سه 
مقید یا لفظی پیوسته یا ناپیوسته اسات یاا  81ای که با افزودن قیدی، دایرۀ شمول آن محدود شده است.کلمه

سته؛ مانند معارف یقلی بدیهی و قطعی یا منفص  اسات؛ مانناد غیرلفظی است که خود دو قسم است: پیو
نَ لَکُمُ »کند در آیۀ شریفهٔ: اجماع. نمونه برای قید لفظی که اطلَق ازمانی محدود می ی یَتَبَیَّ کُلُواْ وَ اشْرَبُواْ حَتَّ

سْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ 
َ
بْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الأ

َ
جاواز خاوردن و آشاامیدن در « واْ وَ اشْارَبُواْ کُلُ »از دو واژۀ  82،«الْخَیْطُ الأ

سْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ »شود؛ ولی طول ش  استفاده می
َ
بْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الأ

َ
نَ لَکُمُ الْخَیْطُ الأ ی یَتَبَیَّ زماان آن را « حَتَّ

اند: تهسازد. برای نمونه، آیات مربوط به یلم غی  حضرت محمد)ص( دو دسمقید به قب  از طلوع فجر می
                                                 

 .8و  7، ح 5/358. کلینی، الکافی، 75
، «نقد و بررسی ان ارۀ تعارض آیات قارآن در حرمات و حلیات ازدواج باا اها  کتااب»مقدم، بها ؛ محمدی و موسوی199/245. نک: طباطبایی، المیزان، 76
 .79تا61
 .3/420، فارس، مقایی  اللغةبن. ا77
 .1/173. مظفر، اصول الفقه، 78
 .100تا98های قرآن کریم، ؛ بابایی، یلوم قرآن: دلالت3/15. نک: صدر، بحوث فی یلم الأصول، 79
 .3/134البحرین،  . نک: طریحی، مجمع80
 .1/376. آخوند خراسانی، کفایة الأصول، 81
 .187. بقره، 82
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هِ وَ لاأَیْلَمُ الْغَیَ  »ای از آیات، مطلق است؛ مانند: دسته به اینکه باتوجه 83،«قُْ  لاأَقُولُ لَکُمْ یِنْدی خَزالِنُ اللَّ
ای کناد. دساتهطور مطلق، آواهی پیامبر اکرم)ص( از یلم غی  را نفی میجن  است، این آیه به« الْغَیَ  »

ذلِکَ »فرماید؛ مانند: ای از امور غیبی را بیان میتی که آواهی حضرت به پارهدی ر از آیات، مقید هستند. آیا
ایان دساته آیاات، دساتۀ  84«مِنْ أَنْباءِ الْغَیِ  نُوحِیهِ إِلَیکَ وَ ما کُنْتَ لَدَیهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَ هُمْ یمْکُارُونَ.

، نفی آواهی استقلَلی حضرت از یلام غیا  و « الْغَیَ  وَ لاأَیْلَمُ »زند؛ درنتیجه، مراد از نخست را قید می
بنابراین، نباید به اطلَق آیات دستۀ نخست اخذ کرد که غی  را ویژۀ خدا مای 85بدون تعلیم خداوند است.

 کند. ها از غی  حکایت میها را در تعارض با آیات دستۀ دوم دانست که از آواهی برخی انسانداند و آن
 آیۀ عام بر آیۀ مطلقکردن . مقدم6. 3

ای با مدلول یام آیۀ دی ر تعارض داشته باشد. در این صورت، در مواردی ممکن است مدلول مطلق آیه
 اند: ماند. اندیشمندان بر این امر دو دلی  آوردهخورد و یام به یموم خود باقی میمطلق تقیید می

یام برای یموم وضع شده است ظهور آن  بودن ظهور یام در یموم: چوندلی  اول. تنجیزی و غیرمعلق
رو، هن ام استعمال بادون حاال منتظاره، دلالات بار در یموم تنجیزی است و بر چیزی معلق نیست. ازاین

کند. ولی ظهور مطلق در اطلَق، ظهور تعلیقی و در وروِ تحقق مقدمات حکمت است. ازجملاه یموم می
باودن را دارد. م، تنجیزی است و صلَحیت بیان و قریناهمقدمات حکمت، نبود بیان و قرینه است. ظهور یا

یعنای سارآمد زماان حجیات دلیا   86شود؛تر است و بر مطلق مقدم میدرنتیجه، دلالت یام، اظهر و قوی
رود. درنتیجاه، یاام باا دلالات لفظای مطلق، رسیدن بیان است. پ  وقتی بیان آمد، موضوع آن از بین می

 ند. زخود، یموم اطلَق را قید می
نظران بر این باورند که تنها قید متص  به خطاب، مانع از انعقاد ظهور مطلق است و لازم برخی صاح 

صرف نبود بیان در مقام خطاب، اطلَق منعقد میشود. بهنیست تا قیامت هم بیانی نرسد، ظهور منعقد می
ر است. بنابراین، خطاب یام و ویرد، بلکه مانع از حجیت ظاهشود. بیان منفص ، جلوی اص  ظهور را نمی

کدام بر دی ری برتری ندارد. ناوزیر باید سراغ قرالن خاصه برویم خطاب مطلق در یرض هم هستند و هیچ
 87یک از یام و مطلق، اظهر است و آن را مقدم سازیم.و در هر مورد ببینیم کدام

ان این تفااوت را ازنظار دور داشات. تورسد بین مطلق و یام ازنظرِ ظهور تفاوت است و نمیبه نظر می

                                                 
 .31، ؛ نک: هود50. انعام: 83
 .102. یوسف: 84
 .96تا7/95. طباطبایی، المیزان، 85
 .792. انصاري، فرالد الاصول،86
 .450. آخوند خراساني، فرالد الاصول،87
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 همین تفاوت، مجوز تقدم یام بر مطلق است. 
لام »و « کا »دلی  دوم. موضوع حکم یام اصاولی، کا  فارد فارد اسات: ایان یاام از الفااظی مانناد 

شود، ولی موضوع حکم در مطلق طبیعت است و دلالتی بار افاراد نادارد. و مانند آن استفاده می« استغراق
آورد. حال که قیدی کنند؛ چون متکلم حکیم است و درصورت درنظرداشتن قیدی، آن را میم مییقلًَ حک

هُ الْبَیْعَ »برای نمونه، آیۀ شریفۀ:  88شود.نیاورده است، به اطلَق لفظ اخذ می أنّ البیع »با روایت  89،«أَحَ َّ اللَّ
شاود؛ چراکاه آن بار ه، شام  بیع غرری نمیدر آیۀ شریف« الْبَیْعَ »تعارضی ندارد، زیرا واژۀ  90«الغرری باط 

تمام افراد و اصناف بیع دلالت ندارد. بنابراین، وجه تقدم یام بار مقیاد باه ایان اسات کاه طباق مقادمات 
حکمت، احتجاج یقلَ به یمومیت مطلق تا زمانی است که قیدی نیاید. با آمدن قید، زمان احتجاج، تماام 

تواند بر یام مقدم شود؛ زیرا با آمدن یام، یمرش پایاان طلق نمیشود؛ ولی بریک ، مو موضوع مرتفع می
دلیا  شدن موضوع حجیت مطلق با آمدن یام است، نه باهیابد. بنابراین، وجه تقدم یام بر مطلق، مرتفعمی

اظهربودن یام نسبت به مطلق در شمول نسبت به مورد اجتماع؛ زیرا مطلق در خصوص اجتمااع، شامولی 
وَ یوْمَ نَبْعَاُ  فِای »فرماید: برای نمونه، قرآن می 91بودن در دلالت باشد.سب  قوییام بر آن بهندارد تا تقدم 

لْنا یَلَیاکَ الْکِتاابَ تِبْیانا ة شَهِیداً یَلَیهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ جِئْنا بِکَ شَهِیداً یَلی هؤُلاءِ وَ نَزَّ اً لِکُا ِّ شَایء وَ کُ ِّ أُمَّ
این آیۀ شریفه بیان ر وستردوی قلمروِ موضویی قرآن کریم است؛ زیرا  92«بُشْری لِلْمُسْلِمِینَ  هُدی وَ رَحْمَةً وَ 

لْنا»به فع  اولًا، باتوجه شده و موجود در دست مسلمانان است؛ ثانیااً، واژۀ قرآن نازل« الکتاب»، مراد از «نَزَّ
بنابراین، قرآن کاریم خاود و باه 93یغ است.معنای بیان بلتبیان، مصدر باشد یا اسم، حالت مبالغه دارد و به

به اینکه در ظاهر قرآن کاریم یمومیت دارد. باتوجه« ک  شئ»تفصی ، بیان ر است؛ ثالثاً، طور مستقیم و به
نحوی تخصایص در آیۀ شریفه دست برداشت و آن را به« ک  شئ»چیز نیامده است یا باید از یمومیت همه

نظر آیۀ شریفه برای همۀ افراد نیست؛ بلکه فقاط زد یا اینکه اطلَق آن را مقید  کرد و معتقد شد، جامعیت مدِّ
تار و کام به آنچه وذشات، تقییاد، آساانتبع ایشان، امامان معصوم است. باتوجهبرای خود پیامبر اکرم و به

ن، قلماروِ به برخورداری قرآن از باطتر از تخصیص است و نسبت به آن اولویت دارد. بنابراین، باتوجههزینه
 94ظاهر و باطن قرآن و ویژۀ آن حضرات است.شدهٔ آیۀ شریفه، مربوط بهاشاره

                                                 
 .75؛ خمینی، التعادل و التراجیج، 4/729؛ نالینی، فوالد الأصول، 457. انصاری، فرالد الأصول، 88
 .276. بقره: 89
 .3، ح12/330. نک: حر یاملی، وسای  الشیعة، 90
 .77و  76. خمینی، التعادل و التراجیح، 91
 .89. نح : 92
 .8/316المعاني،  ، روح. آلوسي93
 .230تا205. کریمی، جامعیت قرآن، 94
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 . تضییق یا توسعۀ اعتباری موضوع یکی از آیات 7. 3
ازجمله راهکارهای ح  تعارض میان آیات در تحقیق قرآنی، تضییق یا توسعهٔ ایتباری موضوع یکای از 

خاارج»ومت نام دارد. در تعریف حکومات آماده اسات: آیات است که در اصطلَح دانش اصول فقه، حک
فرق حکومات باا « کردن برخی از افراد یام از حکم یا واردکردن افرادی در آن، با تصرف در ناحیۀ موضوع.

شدن برخی افراد حقیقی اسات؛ ولای حکومات، اخاراج حقیقای تخصیص این است که تخصیص، خارج
کشای ایماال برای نمونه، دربارۀ وزن 96کومت وجود دارد.در قرآن کریم، مصادیق متعددی از ح 95نیست.

ای از آیات، از برپایی میزان برای سنجش ایمال خاوب و ها در قیامت دو وونه آیات وجود دارد: دستهانسان
ولئِکَ هُامُ »ووید؛ مانند: بد در قیامت سخن می ُْ و  97«الْمُفْلِحُاونَ وَ الْوَزْنُ یوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِینُهُ فَ

هِمْ وَ لِقالِهِ »کند؛ مانند: ای دی ر، سنجش ایمال کفار در قیامت را نفی میدسته ذِینَ کَفَرُوا بِآیاتِ رَبِّ أُولئِکَ الَّ
ملای آیۀ دوم بر آیۀ اول حاکم است و موضاوع آن را بار ی 98«فَحَبِطَتْ أَیْمالُهُمْ فَلَنُقِیمُ لَهُمْ یوْمَ الْقِیامَةِ وَزْنا.

کند که ایمال آیۀ دوم به این دلی  سنجش ایمال کفار در قیامت را نفی می 99کند که باقی باشد.منحصر می
رود؛ زیرا ایمان به خدا و پیامبران الهی، شرط ارزشمندی ایمال است شود و از بین میها حبط میخوب آن

است، کفار کار خوبی ندارند تا با حق و ایشان فاقد آن هستند. در قیامت که حق، سن  وزن ترازوی ایمال 
کسی اسات کاه یما  خاوبی بارای « فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِینُهُ »در یبارت « من»سنجیده شود. بنابراین، مراد از 

 داشته باشد.  قیامت ن ه
 . تضییق حقیقی موضوع یکی از آیات با تعبد شرعی8. 3

تعبد شریی اسات کاه آن را در اصاطلَح یلام یکی دی ر از راهکارها، تضییق موضوع یکی از آیات با 
ذِینَ آمَنُوا کُتَِ  یَلَیکُمُ »فرماید: مثلًَ قرآن می 100اصول فقه، ورود وویند؛ یامُ  أَیهَا الَّ این آیاۀ شاریفه  101،«الصِّ

ینِ مِانْ »فرمایاد: شامارد. آیاۀ دی اری مایصورت مطلق روزه را واج  میبه وَ مَاا جَعَاَ  یَلَایکُمْ فِای الادِّ
یکی از آن احکام، وجوب روزه است که آیۀ  103کند.این آیه، حکم حرجی از دین الهی را نفی می 102«جٍ.حَرَ 

یامُ »ای که در آن حرجی باشد، جزء نخست آن را بیان فرموده است. بنابراین، طبق آیۀ دوم، روزه در آیۀ « الصِّ
                                                 

 .4/710. نالینی، فوالد الُاصول، 95
کید بر دیدواه یلَمه طباطبالی». نک: صادقی، 96  .100«. تعارض ادله و نقش آن در تفسیر با تْ
 .102. مؤمنون: 97
 .105. کهف: 98
 .172تا2/169؛ 8/10. نک: طباطبایی، المیزان، 99

 .224و  2/223الفقه،  . نک: مظفر، اصول100
 .182. بقره: 101
 .78. حج: 102
 .14/412. طباطبایی، المیزان، 103
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کناد کاه ای مضیق میآن را به روزهرو، آیۀ دوم وارد بر آیۀ نخست است و موضوع نخست نخواهد بود. ازاین
 در آن حرج نباشد. 

یک از آیات . متفاوت9. 3  دانستن موضوع هر
شاود رغم اینکه دو دلی  در ظاهر، موضاویی مشاترک دارناد، باا دقات روشان مایدر برخی موارد، به

 اند از: ها یکی نیست تا تعارض مستقر پیش بیاید. برخی از این موارد یبارتموضویات آن
 . کاربرد یک واژه در دو آیه با دو معنای متفاوت1. 9. 3

کناد کاه در ظااهر کند و در آیۀ دی ری از آن سل  میای اثبات میای حکمی را بر واژهقرآن، واه در آیه
کاار  شود که آن واژه در دو معنای متفااوت باهشود، ولی با دقت روشن میتعارض میان دو آیه احساس می

ا.»فرماید؛ مانند: آیاتی از قرآن هروونه نسیان را از خدا نفی می رفته است؛ مثلًَ  کَ نَسِیًّ دسته 104«وَ مَا کَانَ رَبُّ
فرمایاد: قیامات کند؛ ازجملاه مایای دی ر از آیات اشاره دارند که خداوند در قیامت کسانی را فراموش می

اذِینَ »باریم: ورشان کردند، از یاد میکسانی را که دین خود را سرورمی و بازی پنداشتند و زندوی دنیا مغر الَّ
نْیَا فَالْیَوْمَ نَنسَااهُمْ کَمَاا نَسُاواْ لِقَااء یَاوْ  تْهُمُ الْحَیَاةُ الدُّ خَذُواْ دِینَهُمْ لَهْوًا وَ لَعِبًا وَ غَرَّ در ن ااه  105«مِهِمْ هَااذَا.اتَّ

شود بین این دو آیه تعارض وم مینخست، این دو وونه آیات با هم تعارض و اختلَف دارند، ولی با دقت معل
معنای غفلت و فراموشی است. معنای آیۀ شریفه این است که زیرا نسیان در آیۀ نخست، به 106واقعی نیست؛

آید و طبق حکم خداوند از هروونه غفلت و فراموشی منزه است؛ چون غفلت و فراموشی، نقص به شمار می
معناای تناسای و تغافا ؛ . نسیان در آیات دستۀ دوم، بهقطعی یق ، ساحت الهی از هر نقصی به دور است

وَ لَقَدْ یَهِدْنَآ إِلَی ءَادَمَ مِن قَبُْ  فَنَسِی وَ لَمْ نَجِادْ لَاهُ »ایتنابودن است؛ مانند آیۀ: سپردن و بییعنی به فراموشی
رد؛ زیارا اوار واقعااً یعنی آدم، یهد را به فراموشی سپرد و آن را جدی ن رفت، نه آنکه فراموش کا 107؛«یَزْمًا

 فراموش کرده باشد، معذور است و مستحق مؤاخذه و توبیخ نیست. 
ساپرد ها را به فراموشی میبنابراین، مراد از آیات دستۀ دوم این است که خداوند در قیامت، برخی انسان

ده و زمیناۀ توجاه باوها در دنیاا باه احکاام و دساتورات دیان الهای بایکند؛ چون آنها ینایت نمیو به آن
 اند. برخورداری از رحمت الهی را از بین برده

 . کاربرد یک مفهوم در مصادیق متفاوت 2. 9. 3
در برخی آیات قرآن، برای یک مفهوم، دو حکام متفااوت بیاان شاده اسات. در ن ااه نخسات، ناویی 
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ها متفاوت اسات ر آنشود مصداق مفهوم دآید، ولی با دقت معلوم میذهن می ناسازواری میان این آیات به
فرمایاد: ها و زمین را در شش دوره ترسیم میها نیست. برای نمونه، آیاتی آفرینش آسمانو تعارضی میان آن

کُمُ » ةِ رَبَّ ماوتِ و الَارضَ فی سِتَّ ذی خَلَقَ السَّ ای دی ر اشااره دارد کاه در ایان شاش روز، آیه 108«اَیّام. الّلهُ الَّ
ماوتِ و الَارضَ وما  و»ها نیز آفریده شده است: ن، مخلوقات بین آنها و زمیافزون بر آسمان لَقَد خَلَقنَا السَّ

ةِ اَیّام. آیۀ سوم باا بیاانی متفااوت از دو دساتهٔ پیشاین دلالات دارد کاه آسامان و زماین و  109«بَینَهُما فی سِتَّ
کُمْ لَتَکْ »ها در هشت دوره آفریده شده است: مخلوقات بین آن رْضَ فِی یَوْمَیْنِ ... قُْ  أَلِنَّ

َ
ذِی خَلَقَ الْأ فُرُونَ بِالَّ

امٍ ... فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِی یَوْمَیْنِ  رَ فِیهَا أَقْوَاتَهَا فِی أَرْبَعَةِأَیَّ آیاد کاه ورچاه دست مای با تْم  به 110«وَقَدَّ
ةِ » معنای دوره است، لکن مصداق آن در یبارتدر همۀ این آیات به« اَیّام» ، دورۀ آفرینش اسات در «اَیّام سِتَّ
بنابراین،  111شود.؛ یعنی چهار فص  سال )بهار، تابستان، پاییز و زمستان( ارزاق زمین تقدیر می«اَربَعَة اَیام»

 دو وجود ندارد.  اختلَفی بین آیات مربوط به آفرینش آسمان و زمین و میان آن
یک از آیات به مرحلۀ متف3. 9. 3  اوت از آیۀ دیگر. اشاره هر

ازجمله مواردی که در ن اه نخست ممکن است متعارض جلوه دهد ولی با دقت، نبودِ تعارض آشاکار 
ای از قرآن اشااره دارد، در قیامات کسای از شود؛ آیات مربوط به دو مرحله از کار است. برای نمونه، آیهمی

ورِ فَلََ أَنسَ »کند: کسی سؤال نمی آیۀ دی ری دلالت دارد،  112«ابَ بَیْنَهُمْ یَوْمَئذٍ وَ لَایَتَسَاءَلُونَ.فَإِذَا نُفِخَ فی الصُّ
با دقت در مضمون این  113«بَعْضٍ یَتَساءَلُونَ.وَ أَقْبََ  بَعْضُهُمْ یَلی»کنند: در قیامت افراد از همدی ر سؤال می

یامت مرباوط باه مراحا  شود که هرکدام به یک مرحله اشاره دارد. نفی هروونه پرسش در قدو آیه روشن می
کناد کاه یکادی ر را باه کلای ها را پریشان مایقدر انساننخستین رستاخیز است که اضطراب و وحشت آن

بعد از استقرار در بهشت و جهنم یا در آستانۀ ورود باه آن کنند؛ ولی سؤال از یکدی ر مربوط بهفراموش می
 114هاست.

یک از آیات به شرطی خاص4. 9. 3  . اشاره هر
رود؛ دو حکام آید ولی با دقت، تعاارض از باین مایز مواردی که در ن اه نخست متعارض به نظر میا

ای از قرآن به مادارا و وذشات در مقابا  مشارکان متفاوت قرآن مربوط به دو شرایط متفاوت است؛ مثلًَ آیه
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ذِینَ لایَرْجُونَ أَ »دهد: دستور می ذِینَ آمَنُوا یَغْفِرُوا لِلَّ هِ.قُْ  لِلَّ امَ اللَّ این دستور الهای در آیاۀ شاریفه، تنهاا  115«یَّ
دلی  موضع ضعف مسلمانان بوده است؛ زیرا مشرکانی کاه امیادی باه قیامات ندارناد هرواز مساتوج  به

رو، بعد از هجرت مسلمانان به مکه و تشکی  حکومت اسلَمی کاه ازاین 116وذشت رأفت اسلَمی نیستند.
اهَ »ایشان اجازۀ جن  داده شد: شوکت و قدرت خود را یافتند، به  هُمْ ظُلِمُاوا وَ إِنَّ اللَّ نَّ َْ ذِینَ یُقااتَلُونَ بِا أُذِنَ لِلَّ

مرحلۀ بعدی به پیامبر اکرم)ص( فرمان تشویق مسلمانان به جن  و مقابله مث  باا  117«یَلی نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ.
ضِ الْمُؤْمِنِینَ یَلَی الْقِتالِ »دهد: مشرکان را می  118.«حَرِّ

شاود. آیاات اند، به شرایط متفاوت مرباوط مایظاهر متعارضآیات مربوط به رفتار با یهودیان نیز که به
ویری جامعۀ اسلَمی در مدینه اسات کاه مسالمانان تاوان لازم را بیان ر یفو، مربوط به نخستین روز شک 

ونَکُمْ مِنْ بَعْدِ إِیمانِکُمْ وَدَّ کَثِیرٌ مِنْ »نداشتند و اذیت یهودیان نیز چندان جدی نبود؛ مانند  أَهِْ  الْکِتابِ لَوْ یَرُدُّ
تِیَ اللَّ  ْْ ی یَ نَ لَهُمُ الْحَقُّ فَایْفُوا وَ اصْفَحُوا حَتَّ اراً حَسَداً مِن یِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَیَّ اهَ یَلای کُفَّ مْرِهِ إِنَّ اللَّ َْ هُ بِا

ه به ضرورت جن  با ایشان تا پرداخت جزیه اشااره دارد، باه زماان بهباود ولی آیاتی ک 119؛«ءٍ قَدِیرکُ ِّ شَیْ 
قَااتِلُواْ »های یهودیان یلیه مسلمانان مربوط است؛ مانناد: شرایط نظامی حکومت اسلَمی و وسترش توطئه

مَ اللّ  مُونَ مَا حَرَّ ذِینَ لَایُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لَا بِالْیَوْمِ الْخِرِ وَ لَایُحَرِّ ذِینَ أُوتُواْ الَّ هُ وَ رَسُولُهُ وَ لَایَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّ
ی یُعْطُواْ الْجِزْیَةَ یَن یَدٍ وَ هُمْ صَاغِرُونَ.  120«الْکِتَابَ حَتَّ

این موارد، متعارض و نسخ نیست؛ بلکه هریک ویژۀ شرایط خاص است و باا تحقاق آن شارایط یما  
ست، م ر دلیلی بر نسخ باشد و یقین حاص  شود که تنها آخارین حکام شود، زیرا احکام قرآن دالمی امی

 در مسئلۀ ابدی است. 
کناد و ماواردی را کاه دو حکام کند؛ بلکه باور به آن را تعادی  میاین سخن، مسئلۀ نسخ را انکار نمی

باودن ام تنها با کهمچنین این مطل ، نه 121سازد.مربوط به دوشرایط متفاوت است از دایرۀ نسخ خارج می
بودن قرآن به این است که بارای تماام اسلَم و قرآن منافاتی ندارد؛ بلکه مؤید آن است، زیرا یک جنبۀ کمال

 شرایط، حکم داشته باشد. 
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 گیرینتیجه

پردازی قرآنی، جمع مفهومی آیات مربوط به مسئله است و در آن باید تعاارض . یکی از مراح  نظریه1
 کرد.  احتمالی از آیات را برطرف

 نشدنی وجود ندارد. . در قرآن، اختلَف درونی و امر غیرواقع نیست و بین آیات آن تعارض مستقر رفع2
شود که یکی با مؤید بیرونی بر پردازی قرآنی بین آیات قرآن، تعارض مستقری یافت می. واه در نظریه3

 بر دی ری مقدم کرد. ای را که ترجیح دارد یابد. در این موارد باید آیهدی ر ترجیح می
هاای رفاع آن شاود، راهکاارپردازی قرآنی، تعارض غیرمستقر و بدوی بین آیات یافت مای. در نظریه4

تخصیص، آیۀ  تخصیص بر آیۀ قاب  یبارت است از: تقدیم آیۀ نص بر ظاهر، آیۀ خاص بر یام، یام غیرقاب 
موضوع یکی از آیاات، تضاییق حقیقای موضاوع  مقید بر مطلق، آیۀ یام بر مطلق، تضییق یا توسعۀ ایتباری

 دانستن موضوع هریک از آیات. یکی از آیات با تعبد شریی، متفاوت
اناد از: شاود، یبارتها برطرف میدانستن موضوع هریک از آیات، تعارض آن. مواردی که با متفاوت5

ق متفاوت، اشاره هریک از آیات باه ای در دو آیه با دو معنای متفاوت، کاربرد مفهومی در مصادیکاربرد واژه
 مرحلۀ متفاوت از آیۀ دی ر، اشارهٔ هریک از آیات به شرطی خاص.
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 ق. 1417طباطبایی، محمدحسین. المیزان فی تفسیر القرآن. قم: دفتر انتشارات اسلَمی. 

الله یزدی. بیاروت: دار قرآن. تحقیق: هاشم رسولی محلَتی، فض حسن. مجمع البیان فی تفسیر البنطبرسی، فض 
 ق. 1408دوم، المعرفة. چاپ

 م. 1985محمد. مجمع البحرین. بیروت: الهلَل. بنطریحی، فخرالدین
 تا. ینایت، غازی. شبهات حول القرآن و تفنیدها. بیروت: الهلَل. بی

 ق. 1414دوم، ار الهجرة. چاپیعقوب. القاموس المحیط. قم: دفیروزآبادی،محمدبن
چهاارم، ابراهیم. تفسیر منسوب به قمی. تحقیق: سیدطی  موساوی جزایاری. قام: دار الکتااب. چااپبنقمی، یلی

1367. 
 . 1386شناسی. قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(. کریمی، مصطفی. وحی

 . 1390ی قرآن. قم: پژوهش اه فرهن  و اندیشۀ اسلَمی. اااااااااااااااا. جامعیت قرآن: پژوهشی در قلمرو موضوی
 و .پااییز25حاادی . ش و قارآن ، مطالعاات«پاردازی در حاوزۀ تفساایر موضاوییفرایناد نظریااه»ااااااااااااا. 

 .217تا189، 1398زمستان
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 .1363پنجم، یعقوب. الکافی. تهران: دار الکت  الإسلَمیة. چاپکلینی، محمدبن
 ق. 1409لدین. کنز العمال. بیروت: الرسالة. احسامبنمتقی، یلی

محمدتقی. بحار الأنوار الجامعة لدرر اخبار الألمة الأطهار. تهران: دار الکت  الإسلَمیة. بایمجلسی، محمدباقربن
 تا. 

باا  نقد و بررسی ان ارۀ تعارض آیات قرآن در حرمات و حلیات ازدواج»مقدم. ، سیدمحمد موسویمحمدی، حسین
 .82تا57 ،1397، بهار و تابستان8. ش، فقه و حقوق اسلَمی«اه  کتاب

  .1382یلی. بنمحمدی، یلی. شرح کفایة الأصول. قم: امام حسن
و تصاحیح: مصاطفی کریمای. قام: مؤسساۀ  مصباح یزدی، محمدتقی. معارف قرآن: راه و راهنماشناسی. باازن ری

 .1398دوم، چاپ .آموزشی و پژوهشی امام خمینی
 .شناسی. ن ارش: محمود رجبی. قام: مؤسساۀ آموزشای و پژوهشای اماام خمینایاااااااااااااااااااااااااا. قرآن

1387 . 
 ق. 1408مظفر، محمدرضا. اصول الفقه. قم: اسماییلیان. 

 ق. 1388دوم، نطق. نجف: النعمان. چاپاااااااااااااااااا. الم
 . 1377معرفت، محمدهادی. تاریخ قرآن. تهران: سمت. 

 ق. 1423ااااااااااااااااااااا. شبهات و ردود حول القرآن الکریم. قم: تمهید. 
 . 1378ااااااااااااااااااااا. یلوم قرآنی. قم: تمهید. 

 .1378دوم، مکتبة العلمیة الإسلَمیة. چاپ . قوانین الأصول. تهران:میرزای قمی، ابوالقاسم
 . 1376اول، نالینی، محمدحسین. فوالد الأصول. مقرر: محمدکاظم خراسانی. قم: دفتر انتشارات اسلَمی. چاپ

 . 1397هاشمی، سیدیلی. ایجاز هماهن ی آیات قرآن. قم: پژوهش اه فرهن  و یلوم اسلَمی. 
 . 1384های پژوهش. تهران: پیک فرهن . م رفتاری: پایههومن، حیدریلی. شناخت روش یلمی در یلو

 ق. 1426اول، یزدی، سیدمحمدکاظم. التعارض. قم: مدین. چاپ
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